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از توافق کاغذی تا صلح اقتصادی
چرا دیپلماسی بدون «زیرساخت صلح» شکننده است؟

در فضای پیچیده و پرتنش سیاست بین الملل، لحظه امضای یک توافق غالبا 
با پایان بحران اشتباه گرفته می شود. فلاش دوربین ها، لبخندهای دیپلماتیک، 
فشردن دست ها و قرائت بیانیه های مشترک، این تصور را ایجاد می کند که مسیر آینده 
هموار شــده است. با این حال، تجربه دهه های اخیر نشان می دهد که دشوارترین و 
تعیین کننده تریــن مرحله در حیات هر توافق، نه دســتیابی به آن، بلکه حفاظت از 
دســتاوردهایش و تبدیل تعهدات روی کاغذ به نظمی پایدار و نهادینه است. تاریخ 
روابط بین الملل سرشار از توافق هایی است که با امیدهای فراوان شکل گرفتند، اما در 
غیاب نهادهای پشــتیبان و پیوندهای اقتصادی مؤثــر، با تغییر دولت ها، جابه جایی 
موازنه قدرت یا بروز نخستین بحران سیاسی، دچار فرسایش شدند. این تجربه نشان 
می دهد که کیفیت متن توافق، هرچند ضروری است، به تنهایی نمی تواند آینده آن را 

تضمین کند.
صلح؛ فراتر از یک رویداد سیاسی

صلح یک رویداد مقطعی و صرفا سیاسی نیست؛ بلکه فرایندی مستمر، اقتصادی، 
نهادی، فناورانه و اجتماعی است. توافق سیاسی در بهترین حالت، دروازه ورود به این 
فرایند و مجوز آغاز یک مسیر طولانی است، نه مقصد نهایی آن. اگر در فردای امضای 
یک معاهــده، تجارت، ســرمایه گذاری متقابل، همکاری های فناورانه، نهادســازی 
مشــترک و ارتباط میان جوامع به حرکت درنیاید، توافق به  تدریج اعتبار عملی خود 
را از دســت می دهد و به ســندی تاریخی تقلیل می یابد؛ سندی که بیش از تضمین 
آینــده، یادآور یک فرصت ازدســت رفته خواهد بود. از این منظــر، باید میان «توافق 
سیاســی» و «صلح پایدار» مرزی روشن ترسیم کرد. توافق، محصول تعهد دولت ها 
و سیاســت مدارانی است که ممکن اســت تحت تأثیر انتخابات، فشارهای داخلی، 
تحولات امنیتی و تغییر موازنه قدرت قرار گیرند؛ اما صلح پایدار، نتیجه شــکل گیری 
شــبکه ای درهم تنیده از منافع متقابل در ســطح اقتصاد، نهادها و جامعه اســت. 
دولت ها تغییر می کنند و سیاست ها دگرگون می شوند، اما هنگامی که تولیدکنندگان، 
سرمایه گذاران، دانشگاه ها، کارآفرینان، شــرکت ها و شهروندان از استمرار همکاری 
سود ببرند، بازگشت به تقابل دیگر تصمیمی کم هزینه نخواهد بود. در چنین شرایطی، 
صلح فقط به اراده دولت ها وابســته نمی ماند، بلکه گروه های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی نیز به مدافعان ثبات تبدیل می شــوند. به بیان دیگر، توافق زمانی ماندگار 

می شود که ذی نفعان صلح  از ذی نفعان بحران بیشتر و قدرتمندتر شوند.
کالبدشکافی «زیرساخت صلح»

می توان مجموعه نهادها، پیوندها و منافعی را که از یک توافق سیاسی محافظت 
می کنند، «زیرســاخت صلح» نامید. این زیرساخت شــامل نهادهای مشترک، روابط 
تجاری، ســرمایه گذاری های بلندمدت، ادغام در زنجیره هــای تأمین، همکاری های 
علمی و فناورانه، پروژه های زیربنایی مشترک، ارتباطات بانکی و سازوکارهای حقوقی 
حل وفصل اختلافات اســت. همان گونه که هیچ اقتصاد مدرنــی بدون جاده، بندر، 
شبکه انرژی، ارتباطات و نهادهای مالی رشد نمی کند، هیچ صلحی نیز در خلأ دوام 
نمی آورد. توافق برای بقا به ساختارهایی نیاز دارد که همکاری را سودآور، اختلاف را 
قابل مدیریت و بازگشت به بحران را پرهزینه کنند. زیرساخت صلح لزوما به معنای 
ازمیان رفتن همه اختلافات نیست. کشورها حتی در شرایط همکاری اقتصادی ممکن 
است درباره مســائل امنیتی، سیاسی یا ایدئولوژیک اختلافات عمیقی داشته باشند. 
نقش زیرساخت صلح، حذف اختلاف نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل هر اختلاف به 

بحرانی فراگیر و مهارنشدنی است.
درس اروپا؛ از رقابت تاریخی تا هم گرایی اقتصادی

یکی از مهم ترین نمونه های تاریخی این الگو، تجربه اروپای پس از جنگ جهانی 
دوم اســت. صلح در قاره ای که طــی قرن ها صحنه جنگ های ویرانگر بود، صرفا با 
خاموش شــدن سلاح ها یا امضای معاهدات سیاسی تثبیت نشد. رهبران و طراحان 
نظم جدید اروپا دریافتند که برای جلوگیری از جنگ های آینده، باید بخشــی از منابع 
و صنایع راهبردی کشورهای رقیب در سازوکاری مشترک قرار گیرد. تأسیس «جامعه 
زغال سنگ و فولاد اروپا» در سال های پس از جنگ، یکی از پایه های اصلی این مسیر 
بود. هدف آن بود که صنایع زغال سنگ و فولاد که در آن زمان نقشی تعیین کننده در 
توان صنعتی و نظامی کشــورها داشتند، در یک ساختار مشترک مدیریت شوند. این 
ابتکار به تنهایی عامل صلح اروپا نبود، اما یکی از نخســتین و مهم ترین گام ها برای 
تبدیل آشــتی سیاســی به هم گرایی نهادی و اقتصادی محسوب می شد. این فرایند 
به  تدریج به گســترش تجارت، ایجاد بازار مشترک، هماهنگی مقررات و شکل گیری 
اتحادیــه اروپا انجامید. نتیجه آن بود که جنگ میان اعضای این مجموعه، افزون بر 
هزینه انسانی و نظامی، به معنای فروپاشی شبکه ای گسترده از تجارت، سرمایه گذاری، 
تولید و رفاه مشترک تلقی می شد. تجربه اروپا نشان داد که صلح هنگامی استحکام 
می یابد که کشــورها تنها از جنگ پرهیز نکنند، بلکه در حفظ همکاری نیز منافعی 

ملموس و بلندمدت داشته باشند.
وابستگی اقتصادی؛ تضمین صلح یا ابزار مهار تنش؟

روابط ایالات متحده و چین نیز نمونه ای متفاوت از نقش پیوندهای اقتصادی در 
مهار تقابل اســت. این دو قدرت در حوزه های تجاری، فناورانه، امنیتی و ژئوپلیتیک 
رقابتی شــدید دارند و اختلافات آنها درباره تایوان، دریای چین جنوبی، فناوری های 
پیشرفته و نظم جهانی همچنان پابرجاســت. پرهیز از تقابل نظامی مستقیم میان 
آنها را نمی توان تنها به روابط اقتصادی نســبت داد. بازدارندگی نظامی و هسته ای، 
موازنه قدرت، محاسبات امنیتی و نگرانی از گسترش جنگ نیز نقشی اساسی دارند. 
با این  حال، حجم گسترده تجارت، پیوند زنجیره های تأمین و حضور متقابل شرکت ها 
و ســرمایه ها، یکی از عوامل مهم افزایش هزینه رویارویی مستقیم است. وابستگی 
اقتصادی لزوما صلح را تضمین نمی کند؛ همان گونه که تاریخ نشان داده، کشورهایی 
با روابط تجاری گســترده نیز ممکن است وارد جنگ شوند. با این  حال، این وابستگی 
می توانــد دامنه تصمیم گیری دولت ها را محدود کند، هزینه تقابل را افزایش دهد و 
بازیگران را به مدیریت اختلافات وادارد. بنابراین، ادعای دقیق تر این نیست که تجارت 
به تنهایی مانع جنگ می شود، بلکه این است که پیوندهای اقتصادی عمیق، در کنار 
بازدارندگی امنیتی و نهادهای سیاســی، یکی از لایه های مهم «زیرساخت صلح» را 

تشکیل می دهند.
معمای ماندگاری و اصل «هزینه بازگشت»

اگر دیپلماسی و امضای اسناد تنها نقطه آغاز مسیر ثبات باشند، پرسش اصلی این 
است که چه عاملی یک توافق را به صلحی پایدار تبدیل می کند و توافقی دیگر را در 
برابر بحران ها آسیب پذیر نگه می دارد؟ پاسخ را نباید صرفا در ظرافت های حقوقی 
متن توافق، بندهــای تنبیهی یا توانایی مذاکره کنندگان جســت وجو کرد. یک اصل 
ســاده اما تعیین کننده وجود دارد: توافق ها زمانی پایدار می شوند که هزینه بازگشت 
به منازعه  از هزینه ادامه همکاری بیشــتر شود. این هزینه صرفا به معنای احتمال 
تحریم یا درگیری نظامی نیســت، بلکه ابعاد اقتصادی، فناورانه، اجتماعی، سیاسی 
و اعتباری دارد. لغو یک توافق ممکن اســت به خروج سرمایه، توقف تولید، اختلال 
در تجارت، افزایش بیکاری، کاهش اعتبار بین المللی و ازدســت رفتن بازارها منجر 
شود. فرض کنیم دو کشــور پس از سال ها تنش به توافقی سیاسی دست یافته اند، 
اما تجارت میان آنها ناچیز است، سرمایه گذاری مستقیمی انجام نمی شود، ارتباطات 
بانکی شکل نمی گیرد و بخش خصوصی دو طرف هیچ منفعتی از ادامه همکاری 
ندارد. در چنین شرایطی، بازگشت به تنش اصطکاک داخلی چندانی ایجاد نمی کند؛ 

زیرا اقتصاد و جامعه چیز زیادی برای ازدست دادن ندارند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

یادداشت

اقتصاداقتصاد

شرق: تحریم، تورم مزمن، گرفتاری های نقل و انتقال پول، کسری انرژی 
و حالا جنگ بســیاری از صنایع کشــور را زمین گیر کرده است. این در 
حالی است که وضعیت فضای کسب وکار از نظر سیاست گذاری های 
داخلی هم چندان مساعد نبوده و منجر به خروج گسترده سرمایه از 
کشور شده است. با این حال، شماری از صنایع کشور با استراتژی های 
مدیریتی خلاقانه نه تنها توانسته اند تاب آوری خود را حفظ کنند، بلکه 

به سودآوری قابل توجهی نیز برسند.
 مصائب صنایع

سال های طولانی تحریم کشور باعث زوال طبقه متوسط شده و 
بازار تقاضای تولیدکنندگان ایرانی را به شــدت کوچک تر کرده است . 
در همیــن زمینه محمدرضا فرزانگان و نــادر حبیبی، دو اقتصاددان 
ایرانی در پژوهشــی با عنوان «تأثیر تحریم های بین المللی بر اندازه 
طبقه متوســط ایران» گزارش می دهند ســهم طبقه متوسط از کل 
جمعیت ایران از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا ســال ۲۰۱۲ یعنی قبل از تحریم، 
افزایش یافته اســت، اما ایــن روند در دوره تحریم هــای اقتصادی 
بین المللی متوقف شده و شروع به کاهش کرده است و تحریم های 
بین المللی پس از ســال ۲۰۱۲ موجب کاهش اندازه طبقه متوسط 
در ایران شــده اند. بر اســاس این گزارش، میانگین کاهش ســالانه 
اندازه طبقه متوســط ایران از ســال ۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد 
برآورد شده است. به عبارت دیگر، اگر تحریم های بین المللی وجود 
نداشت، اندازه طبقه متوسط در ایران تقریبا ۱۱ درصد در سال بیشتر 
می شــد. در سال ۲۰۱۹، شــکاف بین اندازه طبقه متوسط در ایران و 
کنترل مصنوعی آن به حداکثر ۲۰ درصد رســیده است. این یافته ها 
در آزمون هــا و تحلیل هــای مختلف معتبــر بوده و اثــرات آماری 
معنا داری دارند. این نتایج نشــان دهنده تأثیر مستقیم و غیرمستقیم 
تحریم ها بر قدرت خرید و کوچک شدن بازارهای ایران است. گذشته 
از ایــن تحریم، هزینه نقل و انتقال پول و هزینــه انتقال کالا را برای 
تولیدکنندگان ایرانی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داده است. همچنین 
سقوط ارزش ریال در سال های تحریم و رشد چشمگیر بهای ارز، یکی 
دیگر از مهم ترین عوامل افزایش هزینه تمام شده تولید در ایران بوده 
اســت. میانگین بهای دلار در بــازار ایران تا پیش از آغاز تحریم فقط 
هزار و ۳۰۰ تومان بود که در حال حاضر بهای دلار تا ۱۹۰ هزار تومان 
افزایش داشته است. به این ترتیب در یک بازه زمانی حدودا ۱۵ ساله، 
بهای دلار حدود ۱۴۶ برابر شــده و این مسئله تولیدکنندگان ایرانی را 
در ســال های گذشته به شدت تحت فشــار قرار داده است. علاوه بر 
تمام مشکلاتی که تولیدکنندگان ایرانی در سیاست گذاری های داخلی 
با آن مواجه هستند، کســری انرژی یکی دیگر از عمده چالش هایی 
است که تولیدکنندگان کشور با آن مواجه اند و سال های خسارت باری 
را برای تولید کشــور رقم زده است. کمیسیون صنعت اتاق ایران در 
برآورد ی که از ضرر اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد کشور از هر 
روز قطعی برق داشته، گزارش می دهد  با توقف تولید، انتقال و توزیع 
برق در کشــور هر روز ۱۷هزارو ۹۷۳ میلیارد تومان به اقتصاد کشور 
خســارت وارد می شــود که ۹هزارو ۲۱۸ میلیارد تومان از آن مربوط 
به بخش صنعت است. طبق توضیح مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
خسارت روزانه قطع برق به بخش صنعت کشور، بر اساس اطلاعات 
حساب ملی ســال ۱۴۰۲ به اضافه تورم ۳۵ درصد نقطه به نقطه در 
شــهریور ۱۴۰۳ برآورد شده اســت. حالا جنگ و سایه نااطمینانی بر 
اقتصاد کشور بر عدد خســارات صنایع کشور افزوده است. علاوه بر 
فشار سیاســت های خارجی بر اقتصاد کشور، از نظر سیاست گذاری 
داخلــی، محیط کســب وکار در ایــران چندان فضــای جذابی برای 
سرمایه گذاری نیست. بر اســاس گزارش بانک جهانی، در بین ۱۸۳ 
کشــور جهان، ایران از نظر سهولت فضای کســب وکار رتبه ۱۲۵ را 
در دنیا دارد که ما را در فهرســت کشورهایی با نامساعدترین فضای 
کسب وکار قرار می دهد. در چنین فضای دشواری برای کسب وکارها، 
شــماری از صاحبان صنایع نه تنها توانســته اند تــاب آوری خود را 

افزایش دهند، بلکه به سودآوری نیز برسند.
 نکات طلایی از استراتژی های صنایع تاب آور و سودآور

در شــرایط پیچیده اقتصادی و تحریمی، شــرکت نفت سپاهان 
(نماد؛ شســپا) یکی از نمونه این صنایع اســت که توانسته با اتکا بر 
راهبردهای هوشــمندانه مدیریتی، مسیر صعودی چشمگیری را در 
ســه سال اخیر طی کند. بر اســاس اطلاعات مالی سه  سال گذشته، 
شــرکت نفت ســپاهان با درآمدی بالغ بــر ۱۸۳,۵۴۴ میلیارد ریال و 
ســود خالصی بالغ بــر ۴۱,۴۳۰ میلیارد ریال در ســال ۱۴۰۱ موفق به 
افزایــش مبالغ مذکور به ترتیب به مبلــغ ۳۸۶,۳۳۴ میلیارد ریال و 
۱۶۹,۳۹۳میلیارد ریال در ســال ۱۴۰۴ شده که این موضوع به معنای 
رشــد ۳۰۹درصدی و بیش از چهاربرابری ســود خالص در یک بازه 
زمانی سه ســاله اســت. متولیان این صنعت توضیح می دهند نکته 
کلیدی این ســودآوری، تغییر اســتراتژی فــروش از طریق تمرکز بر 
ارتقای حاشیه سود ســبد فروش داخلی و صادراتی است؛ به طوری 
که فروش روغن پایه صادراتی (محصول اصلی صادراتی شرکت) از 
ســال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تقریبا از مبلغ ۵۴ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۳۸ 
هزار میلیارد ریال افزایش داشــته که با حفــظ مقدار تولید و فروش 
در محدوده ۱۹۰ هزار تن، رشــد ۱۵۵درصدی را نشــان می دهد؛ این 
در حالی اســت که در مدت زمان مشــابه، درباره فروش محصولات 
موتوری سپاهان (که عمدتا با حاشیه سود پایین همراه است) شاهد 
کاهــش حدودا ۳۰درصدی آمــار تولید و فــروش بوده ایم که نتایج 
اعمال این اســتراتژی را در جهش ســودآوری شرکت شاهد هستیم. 
همچنین مقایسه سودآوری این شرکت با رقبا نشان می دهد شرکت 
نفت سپاهان در سال ۱۴۰۴ با کسب سودی معادل ۱۶۹,۳۹۳ میلیارد 
ریال برای ســهامداران خود عملکردی فراتر از متوسط صنعت (سه 
شرکت هم گروه) در شــاخص های سودآوری به همراه داشته  است 
که جزئیات این مقایســه در نموداری که در ادامه می آید نشان داده 
می شــود. بر اساس این داده ها، شــرکت نفت سپاهان در سال ۱۴۰۴ 
دارای حاشــیه ســود خالصی معادل ۴۳٫۸ درصد یعنی بیش از دو 
برابر میانگین شرکت های هم گروه خود (حدود ۲۰ درصد) بوده  است. 
همچنین در ســال مالی مذکور، سایر شــاخص های سودآوری مانند 
نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان نیز در مورد شــرکت 
نفت ســپاهان از نرخ رشد بالاتری نسبت به متوسط سه شرکت هم 
گروه دیگر برخــوردار بوده  اند. متولیان این برند توضیح می دهند این 
سودآوری حاصل سه استراتژی کلیدی است: بهینه سازی سبد فروش 
داخلی و صادراتی با تمرکز بر حفظ تناژ صادراتی روغن پایه، مدیریت 
دقیق هزینه ها و در نهایت تلاش بی وقفه و بهره گیری از فرصت های 
همــکاری و قانونی برای وصول موفق ۵۲.۶ میلیون دلار از مطالبات 
۱۵ســاله شــرکت. البته باید تأکید کرد حتی اگر اثرات مالی ناشی از 
وصول مطالبات شرکت را نادیده بگیریم، باز هم عملکرد برند سودآور 

بوده اســت . توضیح آنکه مطالبات مذکور بر دفاتر شــرکت، معادل 
مبلــغ ۷۱,۵۳۰ میلیارد ریال (به صورت ناخالــص) و مبلغ ۵۵,۴۳۵ 
میلیارد ریال (به صورت خالص، پس از کسر اثر مالیاتی) بوده و سود 
خالص تعدیل شده شــرکت بالغ بر ۱۱۴,۰۱۰ میلیارد ریال می شود که 
نشان می دهد حتی بدون وصول مطالبات شرکت، نسبت سود خالص 
به فروش شــرکت معادل ۳۰ درصد می شــود که کماکان در حدود 
۱٫۵ برابر متوسط نسبت مذکور درباره سه شرکت هم گروه خود است. 
البته نکته حائز اهمیتی که در تحلیل عملکرد مبتنی بر افزایش قابل 
توجه ســودآوری شرکت نفت سپاهان در سال ۱۴۰۴ نباید از نظر دور 
داشت، عبارت از این موضوع است که اصولا موفقیت مدیریت شرکت 
در کســب سود برای ســهامداران خود در حالی رخ داده که شرکت 
در کنار ســایر ریسک های سیســتماتیکی که طی سال ۱۴۰۴ ازجمله 
جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان و تشــدید تحریم ها درگیر آن بوده  است، 
همچنین در سال ۱۴۰۴ پس از هشت سال نسبت به انجام تعمیرات 
اساســی خطوط تولید خــود (اورهال) به مــدت ۴۵ روز اقدام کرد؛ 
موضوعی که با هم زمان شــدن پایان فرایند اورهال با شــروع جنگ 
تحمیلی ۱۲ روزه و ادامه توقف خط تولید به مدت ۱۵ روز دیگر، نشان 
می دهد عملا یک فرصت زمانــی دوماهه (معادل حدودا ۱۶ درصد 
ظرفیت عملیاتی ســالانه) خارج از دســترس مدیریت و تیم تولید و 

فروش شرکت بوده  است.
 توسعه بدون توقف

در مجموع اینکه بررســی عملکرد برند حاکی از آن است که این 
شرکت چند استراتژی کلیدی برای افزایش تاب آوری و سودآوری خود 
در دستور کار گذاشته است. گذار از مدیریت محافظه کارانه به مدیریت 
ارزش آفریــن و صادرات محور یکــی از این موارد اســت که با تغییر 
اســتراتژی فروش از طریق تمرکز بر ارتقای حاشیه سود سبد فروش 
داخلی و صادراتی، نقطه عطف این تحول بوده  اســت؛ به طوری که 
مدیریت جدید در کنار بهینه سازی ســبد فروش داخلی، با شناسایی 
پتانســیل بالای صادرات روغن پایه، حاشیه سود فروش شرکت را با  
حفظ تناژ فروش این محصول (حتی در ســالی که شــرکت نســبت 
به اورهال اقدام کرده و دو جنگ تحمیلی را از ســر گذرانده اســت) 
ارتقا داده  است. دومین استراتژی کنترل هزینه ها و افزایش بهره وری 
بوده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، در نتیجه 
اتخاذ سیاست سه ساله بهینه سازی حاشیه سود فروش محصولات 
مختلف، متوسط حاشــیه ســود ناویژه در حوزه فروش محصولات 
داخلی، در ســال ۱۴۰۴ نسبت به ســال ۱۴۰۳ از ۱۶ به ۲۵ درصد و در 
حوزه فروش محصولات صادراتی از ۲۹ به ۳۹ درصد افزایش نشان 
می دهد. شایان ذکر است  عدد کلی نســبت مذکور در سال ۱۴۰۴ (با 
در نظر داشتن کل درآمدهای عملیاتی شرکت منهای بهای تمام شده 
درآمدهای عملیاتی) معادل ۳۲ درصد بوده ؛ این در حالی اســت که 
متوسط نسبت مذکور در ســال ۱۴۰۴ برای سایر شرکت های هم گروه 
(نفــت پارس، نفت بهران و نفت ایرانــول) عددی معادل ۳۱ درصد 
را نشــان می دهد. همچنین نگاهی به نرخ رشــد هزینه های فروش، 
اداری و عمومی در ســال ۱۴۰۴ نســبت به ســال ۱۴۰۳ (معادل ۲۶ 
درصد) و مقایســه آن با نرخ رشد ســطح عمومی قیمت ها (تورم) 
در ســال مذکور، نشــان می دهد موضوع مربوط به مدیریت و کنترل 
هزینه ها به  عنوان یک رویکرد و سیاست استراتژیک نه تنها در بخش 
تولید، بلکه در ســایر واحدهای عملیاتی شرکت نیز به صورت جدی 
دنبال شــده است. شفاف سازی مالی و وصول مطالبات یکی دیگر از 
اســتراتژی های این برند برای افزایش سودآوری شرکت است. نکته 
قابل توجه اینکه وصول مطالبات ۱۵ســاله شرکت در نتیجه تعامل 
مؤثر با ارگان های مختلفی بوده است. علاوه بر این، بررسی عملکرد 
شــرکت در بورس حاکی از روند صعودی قیمت ســهام «شسپا» در 
ماه های اخیر اســت. رشــد ارزش بازار قیمت ســهام شــرکت نفت 
سپاهان در بازه های زمانی یک و سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 
در مقایســه با ســایر شــرکت های هم گروه از عملکردی قابل توجه 
برخوردار بوده  اســت. مقایسه ارزش بازار شــرکت نفت سپاهان در 
تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (به مبلــغ ۸۲,۶۵۶۰ میلیارد ریال) با ارزش بازار 
شــرکت در تاریــخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (به مبلــغ ۳۸۳,۰۴۰ میلیارد ریال)، 

رحمت االله دریجانی
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گزارش «شرق» از شرکت های تاب آور و سودآور ایرانی در میانه جنگ و تحریم؛ 
با مروری بر عملکرد شرکت نفت سپاهان

صنایع برنده

متوسط شرکت هاى هم گروهنفت سپاهانشرح
2۰٪43.8٪نسبت سود خالص به فروش

ROA 33٪43٪نسبت بازده دارایى ها
ROE 62٪66٪نسبت بازده سرمایه

 روند سالانه نسبت سود خالص به فروش

 مقایسه حاشیه سود ناویژه شرکت نفت سپاهان و متوسط شرکت هاى هم گروه

 مقایسه بازدهى 1 و 3 ماهه قیمت سهام 4 شرکت هم گروه

رشــدی معادل ۱۱۵ درصد را نشــان می دهد؛ این در حالی است که 
متوسط نرخ رشد مجموع ارزش بازار سه شرکت اصلی هم گروه آن 
(نفت پارس، نفت بهران و نفت ایرانول) طی بازه زمانی مذکور صرفا 
معادل ۷۰ درصد بوده که این اختلاف مثبت بیش از ۴۵درصدی نرخ 
رشــد ارزش بازار شرکت نفت سپاهان نســبت به متوسط نرخ رشد 
مجموع ارزش بازار شــرکت های هم گروه خود اســت. همچنین بر 
اساس اطلاعات موجود، افزایش قیمت سهام شرکت نفت سپاهان 
در بــورس در یک بازه زمانی تقریبا سه ســاله از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا 
تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بازدهی بیش از ۱۹۰درصدی (یعنی رشد حدودا 
ســه برابری، بدون در نظر داشتن ســود مجمع) را برای سهامداران 
خود نشــان می دهد؛ این در حالی است که رشد شاخص کل بورس 
اوراق بهــادار در بازه زمانی مذکور صرفــا در حدود ۱۴۰ درصد بوده  
اســت. البته شایان ذکر اســت در بازه زمانی مذکور با در نظر داشتن 
ســود تقیسم شــده در مجامع عمومی عادی ســالانه برگزار شده در 
سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ (حتی با فرض عدم سرمایه گذاری مجدد سود 

مجمع پرداختی به سهامداران در فرصت های جدید سودآور توسط 
آنان) بازده ناشــی از سرمایه گذاری در ســهام شرکت نفت سپاهان 
بالغ بر حداقل ۲۲۰ درصد اســت که به نوعی  نشــان دهنده کســب 
بــازده حداقل ۲۲۰ درصدی از تاریخ اول مهر ۱۴۰۲ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 
توسط سهامداران شرکت  است. با تمام این اوصاف، برندهای سودآور 
برای تداوم رشــد و توسعه ســازمانی برنامه ریزی های مشخصی در 
دســتور کار دارند. شرکت نفت ســپاهان برای برنامه ریزی های آتی 
خود در نظر دارد بر اســتراتژی  تولید و فروش محصولات با حاشیه 
ســود بالاتر تمرکز کند و از طریق مدیریت بهینه هزینه ها و همچنین 
رصــد لحظه ای رفتار بازار محصولات شــرکت و رقبا، هــم در بازار 
داخلی و هم در بازار خارجی، تکمیل پروژه های توســعه ای شرکت، 
همچون تولید روغن ســبز (TDAE)، تولیــد روغن های گروه پایه دو 
و ســه (HDT) و ارتقای کیفیت پارافین (FRW) را در دســتور خود 
قرار دهد که این اقدامات با سرمایه گذاری حدودی ۴۰ میلیون یورویی

در حال انجام است.


